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عد تجرد ادراکهای حسی و خیالی با ب   ۀمقایس

  چهارم افزایشی
 ∗مهدی اسدی

 چکیده

صدرایی  ۀدر فلسف یکی از مسائل مهمی که

 اساساست.  «عد چهارم افزایشیبُ» ،مغفول مانده

معدوم است ولی  ۀآیند« دیدگاه افزایشی زمان»

ثابت در  ،هر کدام از زمانهای گذشته و حال

اندیشمندان مسلمان گرچه  جای خود قرار دارند.

 ۀلازم ، امااندبتصریح متوجه چنین تقریری نبوده

تجرد  بارۀصدرایی در ۀسفبرخی سخنان فلا

همین دیدگاه  ،ادراک حسی و خیالی و حافظه

خیالی ـهنگامیکه چیزی را ادراک حسی» ؛است

 این ادراک درست بهمان صورت پدید ،میکنیم

 در این مقاله .«در ذهن باقی میماند ،آمدن خود

 دیدگاه ارتباطی درواقع اینکه نشان خواهیم داد 

تنها ـ در صورت درستی ادلّه ـ و  نداردبه تجرد 

را اثبات کند. در  «افزایشی معد چهاربُ»میتواند 

افزایشی را در  مبعد چهار ۀپیشین ،این راستا

های پیشاصدرایی نیز بصورت انتقادی فلسفه

ین ادعای سهروردی بررسی خواهیم کرد؛ بویژه ا

را که محتوای چهاربعدگروی افزایشی را

چون هر »به برخی نسبت داده است:  بصراحت

پس کل حرکتها  ،اندیک از حرکتها موجود شده

 .«اجتماع در وجود دارندنیز موجود شده و آنها 

 ،تجرد ادراک ،بعد چهارم افزایشی کلیدواژگان:

 حافظه. ،ادراک خیالی ،ادراک حسی

 مقدمه
 /Eternalismروی )ـدگـرمـارم/ سـد چهـبعُ

Fourth Dimension یعنی هر کدام از زمانهای )

گذشته و حال و آینده ثابت در جای خود قرار 

دارند. از آنجا که سرمدگروی تقریر رایج بعد 

بشمار  یدو را یکمعمولًا این ،چهارم بوده است

 ،آورند. معنای دقیق سرمدگروی یعنی گذشتهمی

مطلق  ،ابدی است و با این ویژگیها ،و آیندهازلی 

. ولی، ثابتندگذشته و حال و آینده در جای خود 

مفهوم یکی از نظر دو اگر دقیقتر سخن بگوییم، این

نیستند و بعد چهارم میتواند حالتهای دیگری نیز 

افزون بر این، دیدگاه افزایشی زمان  1داشته باشد.
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(growing block view of timeگو )ی از بعُد ینه

 ،آینده معدوم است ،آن بر اساساست که  چهارم

ثابت در  ،ولی هر کدام از زمانهای گذشته و حال

 ،جای خود قرار دارند. این نوع از بعُد چهارم

 هر شدن سپری با ـعبیریبتـ  ، زیراافزایشی است

 موجود هایتکه بر جدید ییتکه رفتهرفته ،«آن»

  .میشود افزوده گذشته

بعد چهارم »و کاربرد نخستین معمولاً پیدایش 

 علمی اندیشۀغرب را در کتاب  ۀدر فلسف «افزایشی

میگوید: بر  بردُیابی میکنند. بردُ ریشه دیسی

گذشته »لقاً هیچ وجودی ندارد، خلاف آینده که مط

زمان حال که «. واقعی است ،حال ۀهمان اندازب

از دست د و چیزی کنتغییر نمی ،گذشته میشود

افزاید و ی جدید به هستی مییهابلکه تکه ،نمیدهد

مجموع هستی همواره در حال افزایش »سان بدین

 (.Broad, 1927: pp. 66-67« )است

کوتاه به تعریف بعد  ۀاینک، پس از اشار

باید ، غرب ۀآن در فلسف ۀافزایشی و پیشین مچهار

صدرا و ملا ۀدر فلسف مسئلۀ مهمی که که دانست

 مهمین بعد چهار، متعالیه مغفول ماندهحکمت 

افزایشی است. توضیح کوتاه اینکه، امروزه برخی 

احتمال را  افزایشی این مچهارعد ذیل بُ

جای خود  اند که تنها گذشته ثابت سرکشیدهپیش

وگرنه آینده کاملاً معدوم است. در  ،باقی است

این نسخه از بعد چهارم در جهان  ۀمورد پیشین

گرچه اندیشمندان که ان خواهیم داد اسلام، نش

 اند،متوجه چنین تقریری نبوده تحامسلمان بصر

 تجرد دربابـ برخی از سخنان آنها  ۀلازم اما

 همین ـ میتواندحافظه و خیالی و حسی ادراک

 معتقدند ملاصدرا و پیروان او چراکه باشد،

 میکنیم، خیالی/ حسی ادراک را چیزی هنگامیکه

 بهمان درست آید،می پدید نکههمی ادراک این

 چیزی به تبدیل بدون وـ  خود پدیدآمدن صورت

سان در ما در ذهن ما باقی میماند و بدین ـ،ردیگ

درست  ،آورد و ما هنگام یادآوریحافظه پدید می

آوریم )نه اینکه خود را بیاد می ۀهمان ادراک اولی

 بازتولیدی وجود داشته باشد(.

درواقع که واهیم داد نشان خ در این پژوهش

 صورت درـ و  ارتباطی ندارداین به تجرد 

افزایشی را  مبعد چهار تواندمی تنها ـادله درستی

بعد  ۀاثبات کند. بدین منظور نخست پیشین

های پیشاصدرایی افزایشی را در فلسفه مچهار

آن را در اندیشۀ بررسی خواهیم کرد و سپس 

 .جستبازخواهیم لاصدرا م

 های پیشاصدراییافزایشی در فلسفه بعد چهارم

 بعد چهارم افزایشی ۀپیشین .1

 حکمة الاشراق الدین سهروردی درشهاب

محتوای چهاربعدگروی افزایشی را به برخی 

 معتقدندکه در مورد حوادث گذشته  دادهنسبت 

پس کل  ،اندچون هر یک از حرکتها موجود شده

 ؛رنداجتماع در وجود دا حرکتها نیز موجود شده و

لانّ کلّ واحد صار  مجتمعة فی الوجوديقال انّ الحرکات »
)سهروردی، « ، فيکون الکلّ قد صار موجودا  موجودا  

 :1383؛ شیرازى، 79 :1363؛ هروى، 181: 1380

اگر انتساب سهروردی درست باشد، پیش  2(.393

مد نظر از او برخی چهاربعدگروی افزایشی را 

بع این انتساب ولی بنظر میرسد من اند،داشته
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در اینجا اشراق شیخسیناست و سهروردی آثار ابن

 سینا میگوید: است. ابن بخرج ندادهدقت چندانی 
دخل فی  یإن الماضو لا عذر يقبل لمعتذر يقول: 

فلذلک يستحيل أن لا يتناهى و المستقبل  الوجود
 (. 237 :1404سینا، )ابن لم يدخل

 عبارتی ب

خرج کلّ واحد منه جملة الامور الماضية قد 
إلى الوجود. و کلّما خرج کل واحد منه إلى 

أنّ الوجود فقد خرج کلّه إلى الوجود. فينتج: 
 جملة الامور الماضية قد خرجت إلی الوجود

 (. 103: 2005)همو، 
 ولی این ادعا را دوگونه میتوان تفسیر کرد: 

اند و در ظرف امور گذشته موجود شده ۀهم .1

اند و از اینرو اجتماع در مانده خود موجود باقی

 وجود نیز دارند؛

اند ولی موجود شدهامور گذشته  ۀهم .2

شود که در ظرف خود موجود دیگر ادعا نمی

 اند و اجتماع در وجود نیز دارند. مانده باقی

همان چهاربعدگروی افزایشی  اول تفسیر

نقل چنین نیست. از سخنان  تفسیر دوماست ولی 

 دومچیزی بیش از تفسیر  ،ناسیابنشده از 

این دیدگاه را  اشارات و تنبيهات در وآید. ابرنمی

دلیل تناهی داده است: بسط چنین با دقت بیشتر 

گذشته اینست که امور گذشته گرچه معیتّ و 

 ،بسبب دخول در وجود ،اجتماع در وجود ندارند

 در حکم معیت و اجتماع در وجودند: 

ل وجد فيکون لما لا ... کل واحد منها وجد فالک
الوجود  ىنهاية له من أمور متعاقبة کلية منحصرة ف

قالوا و ذلک محال و إن لم تکن کلية حاصرة 

سینا، )ابن... فی حکم ذلکفإنها  معا  لأجزائها 

؛ حلی، 130: 1375؛ طوسی، 129: 1375

 (.271: 1379؛ بهشتی، 323 :تابی

ق( 436ـ355) الهدیعلممرتضى  امالیدر 

مان ادعایی نسبت داده شده برخی از متکله نیز ب

که ظاهر آن چیزی جز محتوای چهاربعدگروی 

 افزایشی نیست: 
و يقول المتکلّمون: للفعل حالان بغير ثالث؛ 
لأنّ کلّ معلوم من الأفعال لايخلوا من أن 
؛ و بالوجود قد صار  يکون موجودا  أو معدوما 

، و المعدوم ثالثة هو المنتظر، و لا حال  ماضيا 
؛ بسنجید با 295 :1998الهدی، )علم

 :1415؛ طبرسی، 246 :1431، همو؛ 377

 (. 207 :1422 یعیش،ابن ؛413ـ414

 نفیبصراحت جا وجود آینده و حال در این

. تنها گذشته است که موجود است پس ،میشود

بیقین شد معدوم می ،اگر گذشته پس از وجود

 بناچار بنابرین. ده شودنمیتوانست موجود شمر

که گذشته  اینستمنظور این دیدگاه  باید گفت

این چیزی  و معدوم نشده است ،پس از وجود

 جز چهاربعدگروی افزایشی نیست.

 ،چنین دیدگاهی را در منابع دست اول ۀپیشین

محمود احمد بنتنها در آثار ابوالقاسم عبدالله بن

علی ق( و ابوالفتح محمد بن319بلخی )د 

 ،توانستیم بیابیم 3ق(449د )کراجکی طرابلسی 

دوم چیزی بیش از تفسیر نیز منابع از این ولی 

آید. پس منظور چهاربعدگروی افزایشی برنمی

نیست. توضیح کوتاه اینکه، بلخی در بحث 

از نظر موحدان دلیل  :میگوید ،حدوث جهان
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تناهی حرکتها و امور گذشته و عدد محصور 

رج اینست که بسوی وجود خا ،داشتن آنها

 و چیزی از آنها«( قد خرج إلی الوجود)»اند شده

نمانده است که بسوی وجود خارج نشده  باقی

 :1439)بلخی،  آتی امور برخلاف درست ؛باشد

(. گرچه هر یک از امور آتی بسوی وجود 583

کل آینده خارج نخواهد اما خارج خواهند شد، 

شد؛ درست همانطور که هر یک از مقدورهای 

رفته و بمرور زمان میتوانند رفته وندانامتناهی خد

او موجود شوند ولی کل مقدورهای  ۀبوسیل

 ـبالفعل نامتناهی اشکالهای بسبب ـنامتناهی خدا 

د و نیز او ناو موجود شو ۀد بوسیلنبا هم نمیتوان

 ـ البدلعلی ـمیتواند هر یک از متضادها را 

کند  ل متضادها جمعک بین اینکه نه کند موجود

موجود کند  با هم و آنها را«( لا بأن یجمعهما»)

 (.584ـ585 همان:)

طرابلسی نیز میگوید دلیل تناهی حوادث 

شدن گذشته اینست که هر یک پیش از سپری

دیگری منضم شده  اند و یکی بهموجود شده ،خود

 اند: آنها شامل حکم وجود شده« جمیع»تا اینکه 
لا ما کان ... أن الحوادث الماضية ليس منها إ

موجودا  قبل مضيه فقد شمل جميعها حکم 
الوجود ... و عدد الليل و النهار الماضيات فقد 
وجدا وانحصرا بالفراغ منهما و الوقوف عند 
آخرهما فصح ضم بعضها إلى بعض ... الأفعال 

 الماضية قد خرج جميعها إلى الوجود. 
از این جهت درست برخلاف امور آتی 

دیگری  اند و یکی بهاست که موجود نشده

در « کل»و « جمیع»منضم نمیشود و از اینرو 

آید. پس افعال گذشته چون نمی ها پیشمورد آن

قد دخلت فی باب )»اند شده درباب وجود داخل

 همچون ـدیگر نمیتوان گفت برای آنها  ،«(الوجود

لا )»ی وجود ندارد ییقت کلحقی در ـآتی امور
: 1410طرابلسی، راجکی ک«( )الحقيقة ىکل لها ف

 (.35ـ39

بلخی و  تاز عباراچنانکه مشاهده میشود، 

 ۀکه هم آیدچیزی بیش از این برنمیطرابلسی 

اند؛ نه اینکه در ظرف امور گذشته موجود شده

اند و اجتماع در مانده خود موجود نیز باقی

وجود نیز دارند. حتی اینکه طرابلسی به وجود 

اصرار امور گذشته در مورد « کل»و « جمیع»

 صراحت نشانندارد که ب ییهیچ نشانه میورزد،

 «جمیع»که در ظرف خود  ستدهد منظورش این

« جمیع»اند. کوتاه اینکه، مانده نیز باقی« کل»و 

غیر از اینست که است، موجود شده « کل»و 

 باشد. نیز مانده چهاربعدگروانه باقی

بگونهنیز  میردامادگاه ظاهر عبارت گفتنی است 

 مدرصدد است بعد چهار یی است که گویی

 سرمدگروانه را:  مافزایشی را اثبات کند نه بعد چهار
موجودة فى الأعيان،  الحرکة القطعيّة المتصلة

فی فى الأعيان إنّما هو  وجودهاکالزمان، لکن 
 (. 444 :1381)میرداماد،  الزمان الماضی

ت حرک نشان میدهد که ظاهر عبارت میرداماد

 اصرارقطعیه در جهان خارج موجود است؛ منتها 

او بر بودن در زمان گذشته است و از بودن در 

بصراحت اینکه میرداماد  نگفته است.آینده سخنی 

حرکت قطعیه در جهان خارج را به بعدچهارم گره 

 ،مهم است ییخود از نظر تاریخی نکته ،زده است

لًا بعد معمو ،چهاربعدگروان پیش از میرداماد زیرا
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چهارم را در مورد حرکت و زمان میپذیرند و 

سپس، گاه حتی بیدرنگ در یک عبارت واحد، 

و  میشمارند« غیر قارّ الذات»حرکت و زمان را 

حرکت قطعیه در جهان خارج را انکار میکنند و 

تعبیر بعد  حیثدو نیستند! اما از متوجه تناقض این

افزایشی، بنظر میرسد تسامحی در  مچهار

وگرنه او  ،است داده رخ میردامادپردازی بارتع

سرمدگروانه  مهمان بعد چهار بارها در آثار خود به

 در چنانکه ؛افزایشی منه بعد چهار ،معتقد است

 گزارش بتفصیل را آنها از برخی خود جای

 پردازیبنظر میرسد در عبارت بهمین سان، .4ایمکرده

 :باشدزیر نیز تسامحی رخ داده 
ما لم يصل إلى  المتحرّکلّک تقول: إنّ و لع

المنتهى لم توجد الحرکة بتمامها. و إذا وصل 
 فقد بطلت الحرکة.

فيقال لک: إنّما يستدعى ذلک امتناع وجودها 
المنتهى، بل أیّ آن فرض  إلىفى آن الوصول 

من الآنات، و يعبر عنه بالحال، و الوجود فى 
 الأعيان أعمّ من ذلک.

، نهايته آن زمانجد فى إنّما تو فالحرکة
 وجودها فی الماضیالوصول. فهناک يتمّ 

 (.379همان: )

سرمدگروانه و  مبعد چهار اساساگر بر 

که بیتسامح سخن بگوییم، پاسخ درست اینست 

متحرک تا هنگامیکه به مقصد نرسیده »تعبیر 

درواقع  ، زیرامناسب نیست یتعبیر ،«است

همواره به متحرک از مبدأ تا مقصد کشیده شده و 

نقص قوای  سببمقصد رسیده است ولی ما ب

در همان از فهم آن ناتوانیم. پس  ،ادراکی خود

خالفان تعبیر م ـیک حرکت  وسط در ـ زمانیکه

را « متحرک تا هنگامیکه به مقصد نرسیده است»

بخشی از  هنگام،بکار میبرند، درست در همین 

حرکت در آینده در جای خاص خود موجود 

در گذشته در جای  البته بخش دیگر نیز واست 

 خاص خود موجود است.

 پردازی اسماعیلدر این عبارت بنابرین ظاهراً 

داده  انگاری رخق( نیز سهل1205 ت.) گلنبوی

است؛ وگرنه در ادامه در مورد گذشته تعبیر 

 الحوادث الماضيةو لما کانت »بکار نمیبُرد: « ذهنية»
کان قولنا فى اليوم  محققا   دا  موجودة بالفعل وجووالحالية 

 «امس سابق على اليوم قضية صادقة ذهنية حقيقية
در اینجا  برهمین اساس .(116 :1317گلنبوی، )

منظور او از وجود و تحقق بالفعل گذشته اینست 

نه  ،که گذشته بالفعل موجود و محقق شده است

 است. اینکه موجود و محقق

 نقد بعد چهارم افزایشی ۀپیشین .2

در منابع دست اول گرچه برای خود بعد 

برای اما ی بیابیم، یافزایشی نتوانستیم پیشینه مچهار

 مدعی شدهی دسهروردیدیم که  .توانستیمآن، نقد 

و بهمین اند پیرو بعد چهار افزایشی بودهبرخی 

اشکالهای  همیننقد کرده است. دلیل نیز آنها را 

 ،ودسهروردی بر اجتماع حرکتهای گذشته در وج

 افزایشی است:  می برای نقد بعد چهاریپیشینه
الحرکات المتعاقبة مستحيلة الاجتماع، و لهذا 

فلا مجموع لها، فانّها  5قد صحّ عدم النهاية فيها.
کما وجدت عدمت. و برهان وجوب النهاية 
دريت انّه انّما ينساق فيما يمکن اجتماع آحاده و 
له ترتيب. و لا کذلک الحرکات. و فرض 
المحال ليبتنى على جهة استحالته شىء قد 
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 ؛181ـ182 :1380)سهروردی، عرفت بطلانه 

: 1372 شهرزورى، ؛79: 1363 هروى،

 (. 393 :1383؛ شیرازى، 438

رگرفته از اشکال این اشکال سهروردی ب

رو برای فهم بهتر سیناست و از اینمشابه ابن

کل واحد من »سنجید:  دو را با یکدیگرآنباید 
على کل م کقد دخل فى الوجود، و ليس الح ىضالما

 :1404سینا، )ابن «ىواحد حکما على کلية الماض

لّ کجملة و ال ىأنّ الجملة بما ه»عبارتی، ب(. 237
 :2005، همو« )لّ لم يخرج البتة إلى الفعلکبما هو 

این نقد  اشارات و تنبيهات در الرئیسشیخ(. 109

 : داده استتر بسط را بیش
صح على کل واحد حکم صح على  فليس إذا

کل محصل و إلا لکان يصح أن يقال الکل من 
غير المتناهى يمکن أن يدخل فى الوجود لأن 
کل واحد يمکن أن يدخل فى الوجود فيحمل 
 الإمکان على الکل کما يحمل على کل واحد

 (.135 :1375، همو)

 ،سینانظر میرسد بخش اصلی نقد ابنب

 ؛است واراست ینقد 6،نخست نگاه در کمدست

چنین  جههیچوولی نقد مشابه سهروردی ب

 دومسینا این نقد را بر تفسیر ابن زیرا ،نیست

تفسیر  آن را متوجهسهروردی  اما کردهوارد 

 بعد. میداند افزایشی مچهار بعد عنیاول، ی

 چون گذشته امور :میگوید افزایشی مچهار

 اجتماع در وجود دارند. ،دانمانده باقی موجود

میگوید: محال  ،سهروردی با مصادره در نقد

اجتماع در وجود  ،درپیاست حرکتهای پی

چراکه پس از  ،داشته و دارای مجموع باشند

ی یاین مصادرهبیدرنگ معدوم میشوند.  ،وجود

افزایشی  مبیش نیست. ادعای پیروان بعد چهار

نیز همین است که چون هیچیک از حرکتهای 

وم نمیشوند، اجتماع درپی پس از وجود معدپی

نقد  در وجود داشته و دارای مجموعند. ولی

سینا ی نیست. ابنیسینا دارای چنین کاستیابن

 نیز شما خود میگوید مخالفان به درواقع

 پس درپیپی حرکتهای از یک هر که میپذیرید

معدوم میشوند و اجتماع در وجود  ،جودو از

توانید را بپذیرید، دیگر نمی اگر این 7ندارند.

بگویید: در حکم اجتماع در وجود بوده و 

مجموع تنها در جایی  راکهچ ،دارای مجموعند

ا ام ؛موجود باشند ءمیتواند موجود باشد که اجزا

بیدرنگ پس از موجود شدن از بین  ءچون اجزا

موجودی نیست تا  ءپس دیگر اجزا ،میروند

 8.کند پیدا وجود ـ بتبعـ  هامجموع در آن

که  لازم است به این نکته اشاره کنیمدر اینجا 

سرمدگروی  ۀنقد بر نسخ مهمتریندر طول تاریخ 

این بوده است که بعد چهارم چون  ،از بعد چهارم

خلاف بداهت  ،مطلق حرکت و تغییر را نفی میکند

پذیرفتنی نیست )برای توضیح  و بنابریناست 

بررسی تاریخی اشکالهای بعد » ۀک: مقال.بیشتر ر

بنظر میرسد اشکالی چون نفی مطلق  «(.چهارم

و  ،تنها بر سرمدگروی وارد است ،حرکت و تغییر

 برخلاف ـبعد چهارم که آینده را  افزايشى تقریر

ظاهراً دچار  میداند،ثابت غیرعدوم و م ـ گذشته

چراکه زمان با تکامل و رشد  ،چنین مشکلی نیست

رفته خود، که نوعی حرکت و تغییر است، رفته

آورد. میبوجود را  میرود و آن ینده پیشبسوی آ

بطور حرکت و تغییر را  ،پس دیدگاه افزایشی زمان
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از این حیث  دلیلبهمین مطلق نفی نمیکند و

که ما عادت  حیثاز این اما  ؛خلاف شهود نیست

خلاف شهود  ،داریم گذشته را معدوم بشمار آوریم

از جهتی مطلق حرکت و تغییر را  . همچنیناست

یعنی  ؛خلاف شهود است دلیلبهمینمیکند و نفی 

روی دیروز داشتم پیاده»مثلًا هنگامیکه میگوییم 

، این جمله خبر میدهد از اینکه دیروز در «میکردم

الامر تغییر و تغیر و حرکت و تدرجی در نفس

. ولی اگر دیدگاه ه استروی من وجود داشتپیاده

ساز الامر و صدقنفس ،افزایشی زمان را بپذیریم

در  ،ثابت باشد یباید امر ،صادق ۀاین جمل

امر ثابت سنخیتی با تغییر و تغیر و  صورتیکه

 الامر آن باشد.حرکت و تدرج ندارد تا بتواند نفس

 ۀبعد چهارم افزایشی خیالی در فلسف ۀپیشین. 3

 سینوی

در  وجود حرکت قطعیه در موردسینا ابن

ان تورا می آنظاهر که  گفته استذهن سخنی 

افزایشی در ذهن و  می برای بعد چهاریپیشینه

را  برخی آن حتیشمار آورد و خیال ب

و از آن دفاع  نمودهچهاربعدگروانه تفسیر 

حرکت  :سینا میگویداند. توضیح اینکه، ابنکرده

 مقصد تا مبدأ از که حرکتی یعنی ـقطعیه 

 و ندارد وجود خارج در ـ است شده کشیده

 حرکتهایی چنین ءاجزا که ماست ذهن تنها این

 خارج در ،مثال برای. میکند احساس هم با را

باران وجود دارد ولی ذهن و خیال ما  ۀا قطرتنه

 با باران هایقطره صورتهای احساس بدلیل ـ

 را آن ـ«(يشعر بالصورتين معا  ») هم کنار و هم

 :1404سینا، کند )ابنخط ادراک میپاره بصورت

 :ب1383، ملاصدرا ؛550 /1: 1411؛ رازی، 84

فوجودها على »افزاید: در ادامه میاو (. 40ـ42

سینا، )ابن« سبیل وجود الأمور فى الماضی

( ق984ـ918فخرالدین سماکی ) .(85 :1404

وجود  :میگوید ،سیناذیل این سخن معروف ابن

حرکت قطعیه در گذشته موجود ذهنی و خیالی 

أنّ وجودها  ىظاهر ف الشفاءکلام الشيخ فى »است: 
 یحيث قال و هذه الحال أ ىالماض ىف ىالخيال

 ىالحرکة القطعية وجودها على سبيل وجود الأمور ف
این  ۀ(. درونمای46 :تا)سماکی، بی «ىالماض

افزایشی  مست که بعد چهارسخن سماکی این

 در خیال ما تحقق دارد.

ظاهر سخن  اساس برـ اینست که اگر  مسئله

حرکت قطعیه در ذهن ما  ـر و ...سینا و بهمنیاابن

 ،قطعیهاین وجود ذهنی حرکت آیا موجود باشد، 

 ۀقطر آیا یک نوع بعد چهارم افزایشی نیست؟ مثلاً 

خط دیده میشود، که در ذهن بشکل پاره یباران

دارای طول و عرض و عمق است و افزون بر این 

نیز در ذهن ما دارای کشش دیگری  ،سه بعد

پاسخ خط دیده میشود؟ اگر که بشکل پارههست 

 ؛این همان بعد چهارم افزایشی است مثبت باشد،

 خود ذهن در اگر اما. ذهن ظرف در تنها گرچه

 آن کنیم، تصور را چهارم بعد بسادگی نمیتوانیم

 دیده خطپاره بشکل ذهن در که بارانی قطرۀ

و  شتهبا بعد چهارم ندا ییکشش ارتباطی میشود،

حسی است. یعنی همانطور خطای  ینوع بنابرین

کش راست را شکسته میبینیم، که گاهی بخطا خط

. ببینیمخط پاره نیز ممکن است ی راینقطه ۀقطر
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نمیتوان گفت بعدی است. یعنی سههم پس باز 

 ،خط در ذهن وجود داردی که بشکل پارهیقطره

که  استبمعنای واقعی کلمه یک حرکت قطعیه 

قطعیه در ذهن . پس حرکت رددر ذهن وجود دا

شود که حرکت  اصراروجود ندارد. ولی اگر  نیز

قطعیه بمعنای واقعی کلمه در ذهن وجود دارد، 

البته  9در ذهن است.افزایشی آن بعد چهارم  ۀلازم

حرکت قطعیه بمعنای که اصرار دارد سماکی 

و  واقعی کلمه در ذهن ما در گذشته وجود دارد

 ما تحقق دارد. افزایشی در خیال مبنابرین بعد چهار

 درکه گاه  یی، این اجتماع وجودیحال بهر

ذهنی  ۀپیشاصدرایی در مورد حرکت قطعی ۀفلسف

 ،مسلماً ارتباطی با تجرد ندارد ،مطرح بوده است

چراکه آنها ادراکهای حسی و خیالی را مادی 

 نه مجرد. ،میدانستند

 صدرایی ۀبعد چهارم افزایشی در فلسف .4

 نزداکهای حسی و خیالی تجرد ادر گزارش. 1ـ4

 صدراملاشارحان 

در  صدرالمتألهینهای برخی از شارحان عبارت

این زمینه از عبارتهای خود او صریحتر است. 

عد فیاضی و عشاقی محتوای ببرای نمونه، 

ذهنی را  ایهصورتچهارم )مجرد( افزایشی در 

هنگام علم به امور  :و میگویند کشیدهپیش

کنار صورتهای قبلی جدید در  یصورت ،متغیر

اضافه میشود و صورتهای قبلی از بین نمیروند 

 در ذهن ما وجود دارند: خود شکلو بهمان 

... علم تغییر پیدا نمیکند بلکه علم به تغییر 

ایجاد میشود. بنابرین هنگام خسوف، 

صورتی نزد من حاضر است و وقتی تمام 

میشود صورت علمی دیگری نزد من 

هم کماکان در ذهن  ایجاد میشود و قبلی

من وجود دارد... صورت قبلی از بین 

جدید در کنار آن  ینمیرود و فقط صورت

 (.84جلسه  :1362شود )فیاضی، اضافه می
إنّ المراد بتغيّر العلم بتبع المعلوم الخارجيّ 
حصول صورة جديدة من المعلوم للنفس لا 
التبدّل و التغيّر في صورته الحاصلة للنفس، 

حتّى  الحاصلة باقية علی ما کانت صورتهلأنّ 
بعد الحرکة و لذا نذکرها بعينه بعد انقضاء 

؛ ابراهیمی 227 :1414)عشاقی، الحرکة 

 (.368ـ369 :1395دینانی، 

اصول های مطهری در تعلیقه استادهمچنین، 
 اساس بحث مادى نبودن حافظه بر در ،فلسفه

 صدرا میگوید: ملااصول مخصوص مکتب فلسفى 

ات به کین نظریه نسبت ادرامطابق ا

نسبت فعل است به فاعل، و به ،نفس

 قیامات کاصطلاح فلسفى، این ادرا

نه قیام حلولى و  ،صدورى دارند به نفس
عين این صور ادراکی در صقع نفس باقی 

ر )یادآورى( عبارتست از کو تذ است

 ...مورد توجه قرار دادن همان صور اولیه

ادراکی  عين صورتهاىمطابق این نظریه 
و بعدها  ميشود نگاهدارىاولی حفظ و 

گیرد یمورد یادآورى و بازشناسى قرار م

 (.109 :1372)طباطبایی، 

گروان را مطهری سپس این اشکال مادهاستاد 

 ۀمیکشد که وجود نسیان و فراموشی در هم پیش

های آمدن بیماریپیش آنها،انسانها، و بلکه فراتر از 
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میشود  باعثانها که ى در برخی از انسیحافظه

های گذشته یا قسمتى از آنها را تمام خاطره

لى از یاد ببرند، نشانگر مادی بودن حافظه کب

صورتهای بود است؛ اگر حافظه غیرمادى 

ند، یکى، که مصنوع و معلول روح غیرمادادرا

 (. 114همان: ند )نامبایست همیشه باقى بیم

 دو نوعاین :مطهری در پاسخ میگوید استاد

نه از این جهت است که خاطرات ذهنی »فراموشی 
بلکه تنها از این جهت  ،بکلی معدوم شده است

است که قدرت یادآورى روح براى احضار آنها 

از بین  ،«آلت فعل»فقدان  ۀدر سطح ذهن بواسط

 اصرار دارد(. او در ادامه 115همان: « )رفته است

 اچراکه آزمایشه ،«شوندیصور ادراکى معدوم نم»که 

میدهد در حالتهای غیرطبیعى یا فشارهاى  نشان

 ،شدههای فراموشغیرعادى، ناگهان تمام خاطره

 آید:بیاد می ،تمام جزئیات گاهی حتی

جميع امورى را که در اشخاص در دم احتضار 
بیاد « آن»در یک  اندمدت زندگانی ادراک کرده

علمى  ۀتوان از جنبیآورند. ازاینرو ممى

داد که روح پس از مفارقت  احتمال کاملاً 

تمام خاطرات دورۀ عمر خود را، از  ،از بدن
و تمام اعمال نیک یا بد  ،کوچک و بزرگ

پیش خود  ،خود را در مدت زندگانى

 ۀحاضر ببیند. چندین قرن است که فلاسف

 (.116ـ117همان: )« الهى این ادعا را دارند

تطبیق اجمالی تجرد ادراکهای حسی و . 2ـ4

 بعد چهارم افزایشیخیالی با 

بحث پیرامون تجرد ادراکهای  در اینجا گرچه

این ادراکها تجرد تام که انیم دجزئی است، ولی می

 گرنهندارند و تنها فاقد حرکت و تغیر و زمانند؛ و

 در ـ عمق و عرض و طول ـگانه ابعاد سه

 رایج چهارم بعد در. دارد وجود ثابت ادراکهای

در  ،ی رایج خودبمعنا زمان و تغیر و حرکت نیز

چیز ثابت در جای خود  نهایت نفی میشود و همه

موجودند. پس محتوای این تجرد غیرتام ظاهراً 

افزایشی رایج نیست.  مچیزی جز همان بعد چهار

 برخلاف و مشاء فلسفۀ با هماهنگبعبارتی دیگر، 

 که داد نشان میتوان صدرایی، فلسفۀ دیدگاه

 ،ی مجرد نبودهی و خیالحس ادراکی صورتهای

دیدگاه که این  ،بلکه مادیند، در این صورت

ای ادراکی حسی و خیالی و حافظه را هصورت

در واقع در این قلمرو  ،ثابت بشمار آورده یامر

افزایشی بعد چهارم را اثبات  ۀمحدود همان نسخ

 نه تجرد ادراک را. با اینهمه، بر ،کرده است

ی از یهاندیشمندان غربی، چنین نسختفکر خلاف 

بعد چهارم تنها در قلمرو محدود صورتهای 

نه  ،ادراکی حسی و خیالی و حافظه اثبات میشود

 امور زمانمند. ۀهم ۀدر قلمرو گسترد

گزارش تجرد ادراکهای حسی و خیالی در . 3ـ4

 ملاصدرا ۀاندیش

 از قولمجرد( افزایشی که )نیمه مبعد چهار

 کردیم، تقریباًبیان حان صدرایی برخی شار

 صدرا نیز قابلملادر عبارتهای بهمین صورت 

از که دهیم  یابی است. کافی است نشانریشه

ادراکهای حسی و خیالی  صدرالمتألهیندید 

ناقص دارند و در حافظه نیز عین همین  تجرد
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باقی میماند و سپس  ،مجرد نزد نفسصور نیمه

 مجرد یادآوری میشود.باز عین همین صور نیمه

همترین و قویترین دلیل بنظر میرسد م

صدرا برای تجرد ناقص ادراکهای بصری ملا

حسی )و گاه حتی خیالی( مشکل انطباع کبیر در 

هنگامیکه جسمهای  :صغیر است. او میگوید

بزرگ، مانند کوه و صحرا و ... را میبینیم و 

این صور  ،آیدصورتی از آنها در ذهن ما پدید می

ا روح بخاری حسی بزرگ نمیتوانند در مغز ما، ی

مادی موجود در آن، منطبع شوند. دیدگاه 

مناسب برای  یحلسنجی نیز نمیتواند راهنسبت

چراکه در  ،مشکل انطباع بزرگ در کوچک باشد

 یعنی ،یابیمهر صورت ما این اشیاء را بزرگ می

بنابرین صورت  10.میدانیم بزرگتر خود مغز از

منطبع نمیتواند در مغز  جهبزرگتر از مغز بهیچو

ادراک بصری اصلًا این نشان میدهد که شود. 

حل خود سان راهامری مادی نیست. بدین

صدرا اینست که ادراک بصری امری مجرد ملا

 پسـاست و نفس مجرد ما این قدرت را دارد که 

مانند وارد شدن  ،های اعدادیعلت شدن فراهم از

نور در چشم، عبور از عدسی چشم و تشکیل 

 صورتهای ـ اینادی و... تصویر مجازی م

 خیال در خود، درون در را بزرگ خیالی/حسی

 آورد پدید ماده از مجرد ییبگونه متصل،

ج، 1383 همو،؛ 348ـ354 :الف1383، ملاصدرا)

 ،219ـ222 ،210ـ211 :د1383، همو؛ 347و  233

 ؛587ـ589 :الف1382، همو؛ 352ـ353و  247ـ250

/ 2 :ب1382، همو؛ 277ـ283 :1389 همو،

 (.800و  791ـ794

در مورد صورتهایی که در همین سان، ب

ی یادلهدلیل خیال و حافظه باقی میمانند نیز ب

چون بداهت امتناع انطباع بزرگ در کوچک و... 

 ندامری مجرد و غیرجسمانیآنها نیز باید بگوییم 

صدرا در بحث ملا(. 269ـ270 د:1383 ،همو)

بر ذهن،  :میگوید بصراحت حرکت قطعی نیز

خلاف جهان خارج جسمانی متغیر، این ویژگی 

بلحظه در آن حادث چه لحظهدارد که آنرا 

 نه، ی دفعییبگونهمان صورت و ه به ،میشود

 باقی میماند:  در آن ،تدریجی ییگونهب
الذهن منها و إن کان بحسب  ى... فإن ما ف

 البقاء یدفعالحصول لکنه  ىالحدوث تدريج
 ىها فإنه تدريجالأعيان من ىبخلاف ما ف

1383، ملاصدرا)الحدوث و البقاء جميعا  

 (. 43 :ب

یعنی حرکت که  ،البقاء بودن حرکتپس دفعی

 ،مانند علم ،در ذهن موجود به وجود علمی است

 (.287: 1393مجرد و ثابت است )جوادی آملی، 

صدرا گاه حتی فراتر میرود و افزون بر اینکه ملا

بلحظه ن لحظهمیگوید آنچه در بخش خیالی ذه

اذعان ی دفعی باقی میماند، یحادث میشود بگونه

بخش عقلی ذهن حتی این ویژگی را که  میکند

در آن اجتماع در  ،زمان و حرکت ءدارد که اجزا

ی دفعی حادث یوجود داشته باشند و هم بگونه

ی دفعی باقی یشوند و هم، بهمان صورت، بگونه

 بمانند:
بخصوصه لا  العقلي و الزمان في نحو الوجود... 

إذ للعقل أن يتصور  الاستقرار و الاجتماعيأبى عن 
المتقدم و المتأخر من أجزاء الزمان و يحکم 
عليهما عند الالتفات إلى حالهما الخارجى 
بالتقدم و التأخر، و هما بحسب ظرف الحکم 
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؛ مجتمعان فی الحصولالعقلى و النشأة العلمية 
اء الوجودات فإن لاختلاف النشآت و تبدل أنح

أحکاما  عجيبة و آثارا  غريبة، فلا بُعدَ فى أن يکون 
ماهية واحدة ـ کالحرکة و الزمان ـ فى نحو من 
الوجود تدريجية الحصول حدوثا  و بقاء  ـ 

تدریجية الحدوث و کالخارج ـ و فى نحو آخر 
ـ و فى طور آخر  دفعية البقاء ـ کما فی الخيال

ملاصدرا، ) دفعية الحدوث و البقاء جميعا  

 (.324ـ325: 1381

مطهری  استاد یشبیه این ادعا، ترتیببهمین 

شوند یکه صور ادراکى مجردند و معدوم نم

شده ای فراموشهچراکه گاه ناگهان تمام خاطره

آید، را در عبارتی از یاد میبا تمام جزئیات ب

 :دیدتوان یصدرا نیز مملا
ست ... أن القوة الخيالية و الوهمية أيضا  لي

بدنية فإن بعض المشايخ و المرضى قد يکون 
الجزئية بحاله و لو  ىتخيله و تصوره للمعان

کانت القوة الخيالية طبيعية قائمة بهذا البدن 
الطبيعي لکان کلما عرضت ]له[ آفة أو مرض 

تخيله و تصوره و ليس  ىوقع الاختلال ف
فعلها و  ىکذلک إذ قد يکون غير مختلة ف

لاستثناء نقيض  ىجزئية تکفالقضية السالبة ال
کما علمت و القوم لعدم اطلاعهم على  ىالتال
دفع  ىرد الخيال تکلفوا تمحلات شديدة فتج

بقاء التخيل و التذکر عند الشيخوخة و اختلال 
 (.346ـ347 :د1383، همو) البدن

ثابت و مجرد و غیرمادی بودن حافظه )خیال( 

ه او حتی صدرا تا این اندازه اهمیت دارد کملانزد 

مجرد است که  ۀهمین حافظ ۀمعتقد است بوسیل

مانند احوال قبر و ثواب و  ،امور پس از مرگ

 11(.جاهماند )نمحقق میشو ،عذاب و...

 ۀناپذیری و تجرد ادراک در فلسفبرهان انقسام. 4ـ4

 چهاربعدگروی افزایشی ها از راهصدرایی و نقد آن

صدرایی این دیدگاه  ۀبرخی از پیروان فلسف

 مانند بروشی ـاند و او را گسترش داده

 را خیالی و حسی هایادراک ـبعدگرویچهار

 ناقص تجرد راه این از و دانسته ناپذیرانقسام

 :اندکرده اثبات را هاآن
أن الصورة العلمية کيفما فرضت مجردة من 
المادة عارية من القوة و ذلک لوضوح أنها بما 

فلو ء البتة لشي أنها معلومة فعلية لا قوة فيها
تغير فيها کانت الصورة الجدیدة مباینة  ىفرض أ

و لو کانت الصورة  للصورة المعلومة سابقا  
العلمية مادية لم تأب التغير... و أيضا  لو کانت 
مادية لم تفقد خواص المادة اللازمة و هي 

فالعلم بما أنه علم لا و الزمان و المکان  الانقسام
 ىو لو کان منطبعا  ف ثل  یقبل النصف و الثلث م

مادة جسمانية لانقسم بانقسامها ... إن إباء 
الصورة العلمية و امتناعها عن الانقسام بما أنها 
علم لا شک فيه ... و الإشارة الذهنية إلى بعض 
أجزاء المعلوم و فصله عن الأجزاء الأخر 
کالإشارة إلى بعض أجزاء زيد المحسوس أو 

و ليس من لآخر المتخيل ثم إلى بعضها ا
ء و إنما هو إعراض عن الصورة یش یالتقسيم ف

... فإنا  العلمية الأولية و إیجاد لصورتين أخریين
نجد بالوجدان أن الصورة العلمية من حيث هي 
لا تقوی على صورة أخری و لا تقبل التغير عما 

 :1430ی، یطباطبا)هو عليه من الفعلية 

 (.158ـ159 و 154ـ156

 نهایة الحکمة ی دریمه طباطباسخن علا ۀخلاص
اینست که صورتهای علمی از هر نوعی که 
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 هچه خیالی و چه عقلی، هم ،باشند، چه حسی

یر یعلم وجدانی میدانیم که تغ غیرمادیند و ما به

 ،در آنها راه ندارد. اینکه در صورتهای علمی

مثلاً چوبی دو  ،حسی و خیالی گاه گمان میکنیم

آید و جدید پدید میقسمت میشود و دو بخش 

دو صورت ادراکی در ، اینمیبیندر آنها تغییری می

ند که در هست واقع صورتهای ادراکی جدیدی

پدید  ،صورت ادراکی محفوظ قبلی کنار آن

صورت ادراکی قبلی دو  نه اینکه آن آیندمی

 شده و تغییر کرده باشد:قسمت 
... فيدلّک على عدم انقسامها أنّک بعد توهّم 

قسيم صورة مقداريّة بقسمين مثلا، تحکم بأنّ ت
ذينک القسمين يساويان تلک الصورة قبل 
القسمة؛ و لو لا أنّ الصورة المقداريّة الأوّليّة باقية، 

لابدّ و أن  ىلم يتيسّر هذا الحکم؛ فإنّ القاض
فيعلم من هذا أنّ  12عليهما. ىّ يحضره المقض

م انقسامها الصورة الأوّليّة لم تنقسم، بل إنّما توهّ 
بإنشاء صور مقداريّة کلّ واحدة منها أصغر منها و 

، تعلیقه 924 :1386، همو) مجموعها تساويها

 (.272 :تاطهرانی، بیحسینی؛ فیاضی

کردیم، مهمترین نقدی که  ه پیشتر اشارهچنانک

 حتی در ،ت کهسبه این برهانها وارد است این

 مادی چهارم بعد و ثبات بودن، درست صورت

ثبات میکند نه ثبات غیرمادی را. برای ا را افزایشی

ناپذیری میتوان انقسامهمین نمونه، در مورد 

بسادگی نشان داد که تنها چهاربعدگروی اثبات 

شده است. کافی است بصورت چهاربعدگروی 

فرض کنیم هنگامیکه در جهان خارج  ،افزایشی

مادی چوبی تقسیم میشود، چوب اصلی در گذشته 

خود باقی مانده و از بین نرفته است.  در زمان

 ،ای جدید چوب پس از انقسامهبنابرین بخش

هستند که در کنار آن  دیگریبخشهای جدید 

اند نه اینکه آن بخش قبلی با بخش قبلی پدید آمده

 ،ای جدیدهباشد و این بخش تغییر از بین رفته

آن باشند. پس  ۀآمده و تغییریافت بوجودبجای آن 

سام در چارچوب چهاربعدگروی افزایشی تبیین انق

در جهان خارج مادی چنین است. اکنون کافی 

در ذهن  ،کنیم متناظر با جهان خارج است فرض

ما نیز بتدریج چنین ثباتی پدید آید. این ثبات 

چیزی جز چهاربعدگروی افزایشی در ذهن نیست. 

 تنها ـصورت درستی درـپس برهان یادشده 

شی در ذهن را اثبات کرده یافزا چهاربعدگروی

 است.

در مورد برهان ثبات حافظه و  ،ترتیبدینب

البقاء بودن ادراکهای حسی و خیالی نیز دفعی

 بودن درست صورت در ـمیتوان نشان داد که 

 چهاربعدگروی شده، اثبات که چیزی تنها ـ برهان

در ذهن است. توضیح اینکه،  مادی افزایشی

قلمداد حافظه را مادی  میدانیم امروزه معمولاً 

 بازتولید کهـضبط صوت  شبیهرا  و آنمیکنند 

این  کسی کنیدفرض  اکنون. میدانند میکند ـ

 ضبط صوتشبیه را  حافظهعقیده را نپذیرد و 

دراک را ا کسانیکه نداند، یا ـمیکند بازتولید کهـ

کشند ب شاید این احتمال را پیش ،مادی میدانند

خود  شکل اولدرست بهمان  که ادراکهای مادی

 ـمغز  در دیگر چیزی به تبدیل شدن بدون و ـ

 ذخیره افزایشی چهارم بعد بصورت حافظه در

 نخست ادراک همان ما یادآوری، هنگام و میشوند

م. پس در چنین دیدگاهی تنها یک آوریبیاد می را
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نه تجرد حافظه.  ،نوع ثبات مادی اثبات شده است

 چهاربعدی افزایشی ۀبا حافظمجرد  ۀحافظ ۀمقایس

میدهد که آن برهان چیزی بیش از این ثبات  نشان

 مادی را اثبات نکرده است.

البقاء در نقد بیشتر برهان ثبات حافظه و دفعی

 میتوان نشان داد ،بودن ادراکهای حسی و خیالی

چهاربعدگروی افزایشی مادی که این برهان حتی 

و ه تجرد پس ن ؛دنرا نیز نمیتواند اثبات ک

د و نه چهاربعدگروی ناثبات ک دغیرمادی را میتوان

 ۀدر مقالاین نقد مهم  در مورد نگارندهمادی را. 

« صدرایی ۀبررسی انتقادی تجرد حافظه در فلسف»

. در بحث کرده استمفصل ب( 1401)اسدی، 

از  بطور خلاصهناپذیری را تنها برهان انقسام جااین

 . ی دیگر بچالش میکشیمیزاویه

توضیح اینکه، نقد دیگری که به برهان 

ناپذیری میتوان وارد کرد اینست که انقسام

ناپذیری تنها از ویژگیهای امور مجرد نیست انقسام

ه در حالت چ ـبلکه برخی از امور مادی نیز 

 ـگروانهچهاربعدگروانه و چه در حالت حال

 خارج در جسمی است کافی. ناپذیرندانقسام

 یک مثلاً . است رأس یک دارای که کنیم فرض

 نظر در خارج در را شکل مخروطی جسم

است. این  نقطه یک مخروط این رأس. میگیریم

نقطه گرچه وجود بالفعل ندارد ولی طرف این 

 ۀنقطن آ یاوجود بالقوه دارد.  پس ،جسم است

 ،بالقوه که در جهان خارج جسمانی موجود است

ناپذیری قسامناپذیر است. پس اگر هر انانقسام

باید مجرد نیز مادی  ۀمجرد باشد، این امر بالقو

توانایی برهان  ،این مثال نقض ؛ درحالیکهباشد

ناپذیری در اثبات تجرد را بچالش میکشد. انقسام

برای اینکه توانایی آن در اثبات بعد چهارم  اما

بازسازی  اینگونه را بچالش کشیده نشود، میتوان آن

یک نوع  ؛ری مادی دو نوع استناپذیانقسام :کرد

ناپذیری نقطه است که در صورت مانند انقسام

مانند  ،نوع دیگر و مطرح است نیزگروی حال

ناپذیری صورتهای حسی و خیالی و مثال انقسام

ناپذیری اگر پذیرفته چوب است. این نوع انقسام

گروی نمیتواند مطرح باشد: شود، در صورت حال

ین بهمان صورت پدید اگر ادراکهای حسی پیش

آمدن خود در ذهن ما و در ظرف زمانی خاص 

 ،اندباقی مانده باشند، یعنی دیگر معدوم نشده ،خود

گذشته معدوم  ،گرویحالاساس حال آنکه بر 

ناپذیری بعد این نوع انقسام بنابرینشده است. 

چهارم افزایشی در صورتهای حسی و خیالی را 

 میتواند اثبات کند.اثبات میکند؛ گرچه تجرد را ن

 گیرینتیجهجمعبندی و 

محتوای چهاربعدگروی بصراحت سهروردی 

 معتقدندکه  دادهنسبت  «برخی»افزایشی را به 

پس کل  ،اندچون هر یک از حرکتها موجود شده

 .اجتماع در وجود دارندحرکتها نیز موجود شده و 
سیناست ولی منبع این انتساب سهروردی آثار ابن

اصل ادعا چهاربعدگروی افزایشی و در آنجا 

 ،اندامور گذشته موجود شده ۀنیست بلکه هم

 مانده آنکه در ظرف خود موجود نیز باقیدون ب

 ۀباشند. پیشین باشند و اجتماع در وجود نیز داشته

و کراجکی طرابلسی  ین دیدگاه را در آثار بلخیا

آنکه ادعایی در مورد محتوای دون ب میتوان دید،
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سینا و دگروی افزایشی مطرح باشد. ابنچهاربع

وجود  نیز، در مورد بویژه برخی از شارحان او

اند که میتواند در ذهن سخنی آورده حرکت قطعیه

افزایشی در ذهن و  می برای بعد چهاریپیشینه

 خیال بشمار آید.

اندیشمندان مسلمان متوجه تقریر افزایشی بعد 

ی خود )یعنی اینکه گذشته ثابت سرجا مچهار

اند، باقی است ولی آینده کاملاً معدوم است( نبوده

 مورد تجرد درـ  برخی از سخنان آنها ۀلازماما 

 است.همین  ـحافظه و خیالی و حسی ادراک

معتقدند هنگامیکه چیزی را پیروانش صدرا و ملا

 ییصورتهای ادراکی ،خیالی میکنیم/ادراک حسی

 پدیدآمدن مان صورته د درست بهنآیکه پدید می

در ذهن ما  ـو بدون تبدیل به چیزی دیگرـ خود 

شکل حافظه  ،در ما ترتیبباقی میمانند و بدین

درست همان  نیز ما هنگام یادآوری میگیرد؛

آوریم. خود را بیاد می ۀصورتهای ادراکی اولی

بحث پیرامون تجرد این ادراکهاست، این گرچه 

نها فاقد ولی این ادراکها تجرد تام ندارند و ت

طول ـگانه حرکت و تغیر و زمانند؛ وگرنه ابعاد سه

در ادراکهای ثابت وجود دارد.  ـو عرض و عمق

نیز حرکت و  مبعد چهاردیدگاه رایج درباب در 

در نهایت نفی  ،بمعنای رایج خود تغیر و زمان

چیز ثابت در جای خود موجودند.  میشود و همه

اً چیزی جز پس محتوای این تجرد غیرتام ظاهر

این بعد افزایشی رایج نیست.  مهمان بعد چهار

 بهمین اً مجرد( افزایشی را تقریبچهارم )نیمه

برخی  .دیدصدرا ملادر عبارتهای میتوان صورت 

این دیدگاه او را نیز صدرایی  ۀاز پیروان فلسف

 ـبروشی مانند چهاربعدگرویـ و ه گسترش داد

اپذیر دانسته و نادراکهای حسی و خیالی را انقسام

راه تجرد ناقص آنها را اثبات کردند. این  از این

ثبات بعد  ـدر صورت درست بودنحتی  ـ برهانها

ند نه ثبات نمادی افزایشی را اثبات میک مچهار

 غیرمادی را.

 نوشتهاپی
 

از بعد چهارم در جهان اسلام  تقریردقیق این  ۀپیشین .1

)اسدی،  ایمجداگانه بررسی کرده تیرا ما در مقالا

بعُد  ۀپیشین»ج؛ 1401 همو، الف؛1401 همو، ؛1400

 .)در دست انتشار( «صدرایی ۀپیش از فلسف چهارم

چنین  ، شبیهسخن سهروردی شرحصدرا در ملا .2

 افلاطون به ـرا مجموعی کل نهـ دیدگاهی را 

 (.229 :1392 ،ملاصدرا) دهدمی نسبت

وی از شاگردان شیخ مفید و شیخ طوسی بوده  .3

 است.

پیش از  بُعد چهارم پیشینۀ» مقالۀ به . بنگرید4

  .«صدرایی ۀفلسف

و  چون کل :گویدمیخود صدرا در نقد ملا .5

ه پس سالب ،ها در خارج معدوم استمجموع حرکت

به انتفای موضوع بوده و ازاینرو نامتناهی بودن را 

، ملاصدراتوان به ایجاب بر آن حمل کرد )نیز نمی

 (.235ـ236 :1392

: در همین عبارت تردید داردمحقق خوانساری  .6

 وجود الکل بعد وجود کل واحد بدیهی اذ لیس»

الوجود  یهاهنا إلّا دخوله ف مرادهم بوجود الکلّ 

بخلاف الامور المستقبلۀ الغیر المتناهیۀ اذ لم یدخل 

الوجود. و بما ذکرنا ظهر انه لا یرد  یالکل هاهنا ف

 :1388)خوانساری، « علیهم ما سیورده الشیخ علیهم
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اید کسی بخواهد ش پس(. 348 با بسنجید ؛341ـ342

کند  وارد خدشهسینا نیز مثلاً اینگونه در همین نقد ابن

موجود و سپس  ،تک امور گذشتهکه: همانطور که تک

کل امور گذشته نیز موجود و سپس  ،اندمعدوم شده

این خدشه به این صورت بر  امااست.  معدوم شده

درپی پس از پی ءاجزا راکهچ ،سینا وارد نیستابن

بیدرنگ از بین میروند و از اینرو آن  ،موجود شدن

ی داخل وجود ئدر کنار چنین اجزامجموع نمیتواند 

باشد. برای نمونه، اگر شده )و سپس معدوم شده( 

ی چون دیروز، ئیک مجموعی بخواهد در کنار اجزا

روز پیش داخل وجود شود، دیروز که  پریروز و سه

هر دو از  ،روز پیش پریروز و سه ،داخل وجود شد

اند. پس آن مجموع نمیتواند در وجود خارج شده

سان، ی داخل وجود شود. بهمینئچنین اجزاکنار 

دیروز اصلاً داخل وجود  ،پریروز که داخل وجود شد

روز پیش نیز از وجود خارج شده است.  نشده و سه

ی داخل ئپس آن مجموع نمیتواند در کنار چنین اجزا

روز پیش که داخل  ، سهترتیب وجود شود. باز بهمین

 داخل یک اصلاً چپریروز و دیروز هی ،وجود شد

اند. پس در این صورت نیز آن مجموع وجود نشده

 ی داخل وجود شود.ئنمیتواند در کنار چنین اجزا

علتهایی  ،علتهای یک معلول ۀالبته اگر سلسل .7

معدوم نشوند و  ،اعدادی نباشند و پس از وجود

سینا خود اینجا اجتماع در وجود داشته باشند، ابن

ی را متناهی یسلهو چنین سل پذیرفتهوجود کل را 

سینا سخن خود ابن ۀداند. برای نمونه، درونمایمی

ن است: هر مخلوق و موجود در اثبات خدا چنی

معلول است و علت آن امر  ،خواهیممکن دل

دلخواه نیز معلول است و علت علت آن امر دلخواه 

 نیزاین سلسله « کل»نیز معلول است و... پس 

 

شده  که موجود چراکه آن امر دلخواه ،معلول است

علت آن امر دلخواه هم موجودشده و از بین  ،است

نرفته است و علت علت آن امر دلخواه هم 

این « کل»پس  موجودشده و از بین نرفته است و...

سلسله هم موجودشده و از بین نرفته است )و 

 بنابرین خارج از خود علتی نامعلول دارد(.

ن او واپیر و ـسینا ولی بخش بعدی نقد ابن .8

؛ حلی، 429 :1384؛ رازى، 135 :1375)طوسی، 

 شهرزورى، ؛289ـ290 :1379؛ بهشتی، 327: تابی

 بنظر استوار ینقد ،مخالفان آن برـ ( 438 :1372

 میدانستندخود آنها نیز که چراکه دیدیم  ،آیدنمی

نیز هر  و ـکه هر یک از مقدورهای نامتناهی خدا 

 کل ولی ،شود موجود میتواند ـیک از متضادها 

 متضادها کل نیز و ـ با هم خدا نامتناهی مقدورهای

 .موجود شوند دنتواننمی ـ با هم

ارسطو به  ۀحل بالقوراه ۀالبته بنظر میرسد لازم .9

 پارادوکس زنون نیز بعد چهارم در خارج بوده است.

 :گویدسنجی میصدرا در نقد نسبتملاگاه  .10

ی چون امری دفعی است و در آن چیز ،دیدن

... الإبصار » سنجی و استدلال وجود ندارد: نسبت
، صدراملا« )أمر دفعي ليس فيه مقايسة و استدلال

در  ،خود ۀ(. علامه طباطبایی در تعلیق221 :د1383

را خلاف تجربه و  آن ،صدراملانقد این سخن 

علامه  وجود این،بحثهای دقیق علمی میداند. با 

نوعی سنجی بسبتدر نقد ن نهایة الحکمةخود در 

و : »کرده استرا تکرار  لمتألهینهمان سخن صدرا
الصورة العلمية إنما هو  ىما قيل إن إدراك الکبر و الصغر ف

 بقياس أجزاء الصورة العلمية بعضها إلى بعض لايفيد شيئا  
فإن المشهود هو الکبير بکبره دون النسبة الکلية المقدارية 

(. 156 :1430اطبایی، طب« )بين الکبيرة و الصغيرة ىالت

سنجی خلاف انکار نسبتاینکه  نگارندهبنظر 
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دقیق علمی است باید در پژوهشی  حثابمتجربه و 

ا رجحان بیشتر و جامعتر بررسی شود ت ،جداگانه

صدرایی آشکار  ۀسنجی بر تجرد یادشدنسبت

سنجی نسبتکه ، بفرض محال این گردد. افزون بر

باع کبیر در صغیر نادرست بوده باشد و مشکل انط

ید دید تجرد چه چیزی باشد، با خوردهبه تجرد گره

چون فخر همتر کسانی پیش چراکه ،کندرا اثبات می

از همین راه مشکل انطباع کبیر در صغیر تنها  ،رازی

نه تجرد  ،اندرا نتیجه گرفتهتجرد خود نفس 

عقول من بداية ال ىف ...»های حسی و خیالی را: صورت
ء غير ىالصغير فاذا محلها ش ىباع العظيم فاستحالة انط

 ،334/ 2 :1411رازی، « )جسمانى و هو النفس

 ؛61: 1406، همو ؛374 و 326ـ327 ،303ـ305

(. از آنجاکه 87 :1407، هموفصل اول؛  :1376، همو

مانند امتداد و زمان و تغییر ـ انکار ویژگیهای ماده 

 در صورتهای حسی و خیالی خلافـ و حرکت 

 ،گرفتن تجرد خود نفسدان است، پس نتیجهوج

 ؛دارد برتریبر تجرد صورتهای حسی و خیالی 

 .باشد خورده گره تجرد به لزوماً دلیل این اگر البته

گاه اشاره میکند که ثبات و تجرد  صدرالمتألهین .11

مطلق ادراکهای حسی و خیالی از راه اتحاد مدرکِ و 

رت که، چون مثلًا به این صو؛ اثبات است قابل مدرکَ

حاس و محسوس با هم متحدند، پس اگر یکی 

مادی باشد آنگاه دیگری نیز باید چنین باشد. /مجرد

کننده همان نفس خیال /کننده، چون حسترتیببدین

باید مجرد نیز متخیل  /مجرد ماست، پس محسوس

(. 212ـ213و  189ـ190 :د1383 ملاصدرا،باشد )

 ای نقد این ادعا نیست.متأسفانه در اینجا مجالی بر

اصرار بیشتر مقایسه طهرانی بر این حسینی .12

سوزی ماه قبل را با . یعنی اگر مثلاً آتشمیورزد

سوزی امروز مقایسه کنیم و بگوییم این شبیه آتش

 

سوزی سابق با مشخصات ، باید آتشآن است

آنها با هم زمانی خود در ذهن ما محفوظ باشد تا 

ذهنی ما چون مجرد  ۀپس قو .باشند مقایسهقابل 

و مقایسه  هدرهم جمع ک دو را بااست توانسته این

ی نداشت یچنین توانایی ،گرنه اگر مادی بودو ،کند

 با بسنجید ؛271ـ272تا، طهرانی، بی)حسینی

 (.264 :1390 یزدی، مصباح

 منابع
فراز و فرود ( 1395) غلامحسینابراهیمی دینانی، 

سۀ پژوهشی حکمت و ، تهران: مؤسفکر فلسفی

 .فلسفۀ ایران

بهمراه  ،الاشارات و التنبيهات (1375) سیناابن

 ه.نشر البلاغ، قم: محاکماتخواجه نصیر و شرح 

، الطبيعیالسماعالشفاء، الطبيعيات،  ق(1404) ـ ـ ـ ـ ـ

 .نجفی الله مرعشىتآیکتابخانه تحقیق سعید زاید، قم: 

عنده من ما تقرر  یرسالة ف( م2005) ـ ـ ـ ـ ـ
  .بیروت: دار بیبلیون، الحکومة

شرح  ق(1422ی )علبن بوالبقاءا یعیش،ابن
 .الکتب العلميةبیروت: دار ، 4، جىالمفصل للزمخشر

بررسی تاریخی »( 1400اسدی، مهدی )

جستارهایی ، «های بعد چهارم در جهان اسلاماشکال
 .11ـ28، ص107، شمارۀ در فلسفه و کلم

یابی بعد چهارم نزد ریشه»ف( ال1401) ـ ـ ـ ـ ـ

راوندی، متکلمان مسلمان )ابواسحاق نظّام، ابن

، دورۀ تاریخ فلسفه، «ابوسهل عبّاد و محقّق طوسی(

 .39ـ58، ص4، شمارۀ 12

بررسی انتقادی تجرد »ب( 1401) ـ ـ ـ ـ ـ

، دورۀ حکمت معاصر، «صدرایی ۀحافظه در فلسف

 .1ـ33، ص2، شمارۀ 13

الدین رازی بر نقد قطب»ج( 1401) ـ ـ ـ ـ ـ
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، «بعد چهارم و تأثیر آن بر اندیشمندان مسلمان

 .4ـ32، ص85، شمارۀ دینی ۀاندیش

کتاب المقالات و ( ق1439) عبدالله ابوالقاسم بلخی،
 ،حسین خانصر تصحیح، معه عيون المسائل والجوابات

 .راجح کردی و عبدالحمید کردی، ترکیه: کورامر

صنع و ابداع )شرح نمط  (1379) احمد ،بهشتی
 .، تهران: دانشگاه تهرانپنج الاشارات و التنبيهات(

رحيق مختوم: شرح ( 1393عبدالله ) آملی، جوادی
تنظیم و تدوین حمید پارسانیا، ، 11، جحکمت متعاليه

 .قم: اسراء

در تجرّد قوۀ تا( طهرانی، محمدحسین )بییحسین
 ؛مؤلفدستنویس  ۀ، نسخحافظه

http://www.maarefislam.net/yadashthayekha

ti/jongha/jong7/jong7.246.htm 
، شرح الاشارات تا(حلّی، حسن بن یوسف )بی

مرکز اسناد و کتابخانه  ،1848 ۀخطی شمار ۀنسخ

  .مجلس شورای اسلامی

الحاشية علی شروح  (1388ی، حسین )خوانسار
  .قم: بوستان کتاب، 2، جالإشارات

لسفه زیارت: ترجمه و ف( 1376) ینفخرالد رازی،
 .، تحقیق احمد عابدی، قم: زائرشرح رساله زیارة القبور

، 2، جشرح الاشارات و التنبيهات( 1384) ـ ـ ـ ـ ـ

  .تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى

، أساس التقدیس فی علم الکلم (ق1406) ـ ـ ـ ـ ـ

 .يةالازهرالکلیات : مکتبۀ ةقاهر

علم  یالمطالب العالية ف ق(1407) ـ ـ ـ ـ ـ
 .بیروت: دار الکتاب العربی، 7ج ،الکلم

المباحث المشرقية فی علم  (ق1411) ـ ـ ـ ـ ـ
 .، قم: بیدارالالهيات و الطبيعيات

( تابی) محمد فخرالدین استرآبادی، سماکی

، 2562 ۀشمار خطی ۀ، نسخشرح التجریدۀ حاشي

 

 .حائری قم ۀخانکتاب

 مجموعه مصنفات( 1380) الدینشهابوردی، سهر
هانری کربن، تهران:  ۀتصحیح و مقدم، 2، جشيخ اشراق

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

شرح حکمة ( 1372) الدینشمس شهرزورى،
، مقدمه و تحقیق حسین ضیائى تربتى، الاشراق

 .مطالعات و تحقیقات فرهنگى ۀسسؤتهران: م

ة شرح حکم (1383) الدینقطب شیرازى،
، اهتمام عبدالله نورانى و مهدى محقق، بهالاشراق

 .تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى

و اصول فلسفه ( 1372) محمدحسینسید  ،طباطبایی
، 1جبهمراه پاورقیهای شهید مطهری، ، روش رئاليسم

 .تهران: صدرا

تصحیح و ، 4ج، نهایة الحکمة (1386) ـ ـ ـ ـ ـ

آموزشی و  ۀسمؤسغلامرضا فیاضی، قم: تعلیق 

  .ژوهشی امام خمینیپ

تصحیح و ، 2، جنهایة الحکمة (ق1430) ـ ـ ـ ـ ـ

نشر  مؤسسۀعلی زارعی سبزواری، قم: تعلیق عباس

 .اسلامی

( ق1415) حسنبن فضل بوعلیا طبرسی،

 مؤسسةبیروت: ، 3، جتفسير القرآن یالبيان ف مجمع

  .الاعلمی للمطبوعات

شرح الاشارات و  (1375) نصیرالدینطوسی، 
 ه.نشر البلاغقم:  ،التنبيهات

وعایة  ق(1414) حسین ،الاصفهانی عشاّقی
 .مؤلفناشر ، شرح نهایة الحکمة یالحکمة ف

تفسير  (ق1431) حسینبن علی الهدی،علم
، 2، جالشریف المرتضی المسمی بنفائس التأویل

 مؤسسةمجتبی احمد موسوی، بیروت:  تصحیح

  .الأعلمی للمطبوعات
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المرتضی )غرر الفوائد و  یأمال( م1998) ـ ـ ـ ـ ـ
ح محمد ابوالفضل ابراهیم، یصح، ت2، جدرر القلئد(

  .قاهره: دار الفکر العربی

، جلسه درس بدایة الحکمة (1362) غلامرضا فیاضی،

  ؛84
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi

/bedayeh/62/084/ 

علی فتح محمد بنی طرابلسی، ابوالکراجک

نعمه، قم:  ق عبداللهیحق، ت1ج، کنز الفوائدق( 1410)

 .دار الذخائر

حاشية علی شرح ق( 1317گلنبوی، اسماعیل )
 .مطبعة عامرة، العضدیة للدوانی

، آموزش فلسفه( 1390) تقیمحمد یزدی،مصباح

  .(رهقم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى )، 2ج

سفار الأ یالمتعالية ف الحکمة (1381) ملاصدرا
تصحیح و تحقیق مقصود محمدی، ، 2ج، ربعةالأ

 .تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

 صدرالمتألهين شرح و تعليقه (الف1382) ـ ـ ـ ـ ـ
تحقیق نجفقلی حبیبی،  و ، تصحیحءبر الهيّات شفا

 .تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

صحیح و ، تالمبدا و المعاد ب(1382) ـ ـ ـ ـ ـ

نظری، تهران: محمد ذبیحی و جعفر شاه تحقیق

 .بنیاد حکمت اسلامی صدرا

 سفارالأ یالحکمة المتعالية ف الف(1383) ـ ـ ـ ـ ـ
 

 
 
 
 
 
 

 

  ،اعوانی تصحیح و تحقیق غلامرضا، 1ج، ربعةالأ

 .تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

سفار الأ یالحکمة المتعالية فب( 1383) ـ ـ ـ ـ ـ
تصحیح و تحقیق مقصود محمدی، ، 3ج، بعةرالأ

 .تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

سفار الأ یالحکمة المتعالية ف ج(1383) ـ ـ ـ ـ ـ
تصحیح و تحقیق مقصود محمدی، ، 4ج ، ربعةالأ

 .تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

سفار الأ یالحکمة المتعالية فد( 1383) ـ ـ ـ ـ ـ
اکبر رشاد، علی و تحقیقتصحیح ، 8ج، ربعةالأ

 .تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

، تصحیح المسائل القدسية (1389) ـ ـ ـ ـ ـ

 ،مجموعه رسائل فلسفیدر  منوچهر صدوقی سها،

  .تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 4ج

الدین شرح حکمة الاشراق قطب( 1392) ـ ـ ـ ـ ـ
 ی،نجفقلی حبیبو تحقیق  صحیح، ت4ج ،شيرازى

 .تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

مصنّفات ( 1381) ، محمدباقر استرآبادیمیرداماد
اهتمام عبدالله نورانی، تهران: انجمن به، 1، جميرداماد

  .آثار و مفاخر فرهنگى

انواریه )ترجمه و  (1363) محمدشریف هروى،
حسین  حیصحت، الاشراق سهروردى(شرح حکمة

 .امیر کبیر کوشش آستیم، تهران:ضیایی، ب
Broad, C. D. (1927). Scientific Thought. 
London: Kegan Paul. 

 

 


